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ــد ایــن ســوژه هــا ساخته بــشــود. درســـت است  دوســـت دارنـ
که تمام موضوعات من ارتــش اســت ولــی ارتــش هیچ وقت 
اسپانسر کارهای من نبوده است؛ من خودم می رفتم سراغ 
ح و نمونه کارم را می بردم و آنها  مؤسسات مختلف هنری، طر
اسپانسر می شدند و فقط ما با ارتــش هماهنگی ها را انجام 
می دادیم؛ مثلاً برای ورود به پادگان یا برای اینکه بتوانیم با افراد 

مختلف مصاحبه کنیم.

ــن عرصه  کــه وارد ای ــود  31 سالتان ب  حـــدود 
ً
یبا  شما تقر

شدید، نگاه خانواده و مردم چه بود؟ اینکه در آن سن رفتید 
سراغ مستندسازی و آن هم این موضوعات را انتخاب کردید؟

 من آن زمان متأهل بودم و 2 تا هم بچه داشتم. 2-3 سال بود 
که شروع کرده بودم به کتاب نوشتن و آن موقع داشتم کتاب 
کلاه سبزها را می نوشتم. بعد مدام به همسرم می گفتم اینها را 
نمی شود فقط با کتاب به مردم فهماند، باید مستند ساخت. 
می گفتم من زمــان نوجوانی عشق و علاقه زیـــادی به سینما 
داشتم که دنبال نشد. او گفت بــرو بخوان، بــرو شــروع کن به 
 امکانش نیست. 

ً
یادگرفتن مستند. گفتم آخر با 2 تا بچه؟ واقعا

 با حمایت ایشان بود که 
ً
گفت برو من حمایتت می کنم و واقعا

من خیلی فشرده توانستم کلاس ها را بروم. خیلی سخت بود؛ 
بچه ام کوچک بود بعد می رفتم در کلاس هایی که همه نهایت 
20-25 سالشان بــود، ولی الان که به آن دوران نگاه می کنم به 
خودم می گویم دست مریزاد! 2 تا بچه داشتی و هیچ وقت کم 
نیاوردی، نگفتی که وای اینها چقدر جوان هستند و من چقدر 
عقب هستم. ولی مردم خیلی ها تعجب می کنند که من متأهل 

خواندن؛ البته نه در دانشگاه بلکه 
در مؤسسات دیگری مثل انجمن 
ســیــنــمــای جـــــوان، حــــوزه هــنــری، 
مؤسسه شهید آوینی، مؤسسه 
طلوع و... بسیاری از این دوره های 
ــنــدســازی را  کـــارگـــردانـــی و مــســت
گذراندم و فیلم دوره هــای خارجی 

را نگاه کردم.

ــان را  ــات ت ــوع ــوض ــب چـــرا م  خ
بیشتر از سوژه های نظامی و آن 

هم ارتش انتخاب کردید؟
 یــک دلیلش ایـــن بـــود کــه پــدرم 
ــی که  ــت ــــود و مـــن از وق نــظــامــی ب
خــودم را شناختم، از همان 4-3 
سالگی که پدر می رفت جبهه، با 
نظامی گری آشنا بــودم و در خانه 
ما همیشه افراد نظامی رفت وآمد 
داشته اند. فقط همین هم نبود و 
من از همان کودکی، علاقه خاصی 
به حــوزه نظامی داشتم؛ با اینکه 
خانم بودم بسیار لذت می بردم. 
ما خانم ها مثل کشورهای دیگر 
نمی توانیم وارد حوزه نظامی گری 
ــیــم خــلــبــان  ــوان ــمــی ت بـــشـــویـــم. ن
جنگنده یــا تــکــاور بشویم و من 
ایــن حــس را در کنار آن علاقه و 
ــه سینما داشــتــم،  ــه ب عشقی ک
ترکیب کردم و وارد مستندسازی 
ــیــروهــای مــســلــح شــدم.  ــوزه ن ــ ح
اینکه چــرا رفتم ســـراغ بچه های 
ارتـــــش، خـــب مـــنِ مستندساز 
ــــت دارم، مــوضــوعــاتــی کــار  دوس
کنم که بکر باشند، دیــدم ارتش 
عــمــلــیــات هــا و مــأمــوریــت هــایــی 
ــان جنگ و بعد از جنگ  را در زم
انجام داده که هیچ جا گفته نشده 
اســـت؛ آنــقــدر بکر اســت کــه حد 
ــدارد! گفتم خــب حــالا یکی 2 بــار  نـ
ــان. رفتن ســراغ  ــراغ ش مـــی روم س
بچه های ارتــش همان  و ماندن 
 هم با احترام و ادب 

ً
همان! واقعا

بــا آدم همکاری می کنند، چون 

ما خانم ها مثل 
کشورهای دیگر 
نمی توانیم وارد 
حوزه نظامی گری 
بشویم. نمی 
توانیم خلبان 
جنگنده یا تکاور 
بشویم و من این 
حس را در کنار آن 
علاقه و عشقی که 
به سینما داشتم، 
ترکیب کردم و وارد 
مستندسازی حوزه 
نیروهای مسلح 
شدم


